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  زندگي طالقاني هاي ناگفته
  

 ابراهيم يزديدكتر با خبرنگارروزنامه اعتماد كيوان مهرگان ي گفت و گومتن كامل 
 1387شهريور  20و19

  
 

 
رسـيم   شهريور كه مصادف است با سالگرد درگذشت آقاي طالقـاني مـي   19هر سال كه به روزهاي *

نفر  400سو بيش از  از يك. ر براي ايشان هستيمشاهد برگزاري مراسم مختلفي در اقصي نقاط كشو

دهنـد و دعـوت بـه برگـزاري مراسـم       هاي سياسي فراخوان مـي  از نيروهاي روشنفكر ديني و گروه

هـايي از   كنند، از آن طرف هم نيروهاي سنتي جامعه مانند جامعه روحانيت مبارز تهران و بخـش  مي

ي جواناني كه امروز شايد آن موقع كه طالقاني فوت برا. گيرند حاكميت براي آقاي طالقاني مراسم مي

آيد كه طالقاني وسط  كرده بود يا به دنيا نيامده بودند يا تازه به دنيا آمده بودند اين سوال پيش مي

شـود يـك فـرد يـا يـك روحـاني هـم از طـرف نيروهـاي           مگر مي. گيرد اين دو گروه چگونه قرار مي

  رار بگيرد و هم از سوي نيروهاي سنتي؟نوانديش ديني مورد تجليل و تمجيد ق

  

يـي در مبـارزات    ها موجب شده بود جايگـاه ويـژه   آن ويژگي. هايي داشت مرحوم طالقاني يكسري ويژگي

اگرچه طالقاني يـك روحـاني بـود امـا شـايد      . ملي و مبارزات اسلامي در ميان اقشار مختلف داشته باشد

يعني اهل مريد و . در بسياري از روحانيون وجود دارد، بود طور رايج هايي كه به  بتوان گفت فاقد ويژگي

از برخي از كارهايي كـه آقايـان اهـل    . يي قائل باشد گونه نبود كه براي خودش حق ويژه مرادي نبود، اين

به همين دليل هم توانست با بسياري از نيروها رابطه متعـارف انسـاني ايجـاد    . كنند پرهيز داشت منبر مي

رفت دنبال منبر و زعامت قطعاً بـا هـوش و ذكـاوت و     نين روحيات رايجي را داشت، اگر مياو اگر چ. كند

امـا او بـه چنـين چيـزي خيلـي      . توانست يكي از بلندپايگان حوزه  شود يي كه داشت مي استعداد و حافظه

  .اعتنا نداشت
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  چرا اعتنا نداشت؟*

  

. ديـد  آگاهي بخشيدن و ايجاد انگيزه در مردم مي او رسالت خود را در. ديد او رسالت خود را در آنها نمي

هـاي بسـيار    زاده از بـازاري  آقا قمـي  حاج. يي برايتان تعريف كنم تا روحيه او بيشتر مشخص شود خاطره

ايشان زماني كه يك بازرگان جوان در بازار بوده با مرحـوم طالقـاني آشـنا    . خوشنام و پرتحرك ما بود

وزير، در خيابان اميريه نرسيده به چهـارراه شـاپور منـزل     قاني در قلعهدر آن موقع مرحوم طال. شود مي

گويد من يـك روز رفـتم    زاده مي مرحوم قمي. من هم براي اولين بار در آنجا خدمت ايشان رسيدم. داشت

طور كه روي زمين نشسته بود يـك نگـاه    ايشان همان. يي را جلوي آقاي طالقاني گذاشتم آنجا و يك بسته

با يك حـالتي گفـت   . سته و يك نگاه كرد به من گفت اين چيست؟ من گفتم اينها وجوهات من استكرد به ب

توانيـد در راه خـدا خـرج     مگـر خودتـان نمـي   . آوريد اينها چيست كه براي ما مي. اين بسته را بردار و برو

ايـن يـك   ! ببينيـد . يـد دهيد كه ماها را فاسد كنيد؟ برويد خودتان خـرج كن  آوريد به ما مي كنيد؟ اينها را مي

يي كه اهميت به مال و منال دنيا يا امرار معاش از طريـق محـراب و    روحيه. كند روحيه خاصي را بيان مي

. كرد يي به عنوان يك روحاني مطالبه نمي اما من گفتم روحيه مرحوم طالقاني هيچ حق ويژه. دهد منبر نمي

واست به نهضت آزادي بپيوندد و جزء اعضاي وقتي نهضت آزادي تشكيل شد و وقتي مرحوم طالقاني خ

يي براي خـود قائـل    موسس امضا كند و بعد عضو شوراي مركزي شد در شوراي مركزي هيچ حق ويژه

بنابراين ايـن روحيـه   . او همان اندازه راي داشت كه يك جوان كه ممكن است به سن فرزند او باشد. نبود

حتي به اهل كتـاب،  . گذاشت يي احترام مي و به همه با هر انديشهعلاوه بر اين ا. در تعامل با بقيه موثر بود

آيد زماني كه ايشان براي مدت كوتاهي بعـد   يادم مي. ها به يهوديان، به مسيحيان، زرتشتيان، ماركسيست

هـاي مسـلحانه مجاهـدين     فعاليت) البته دوباره دستگير شد(آزاد شد ) كه در زندان بود( 50از وقايع سال 

) زدنـد  او را داود نيز صدا مـي (آقاي تقي بانكي كه . هاي فدايي در ايران بالا گرفته بود و چريك خلق اوليه

شـما در نشـريه   «به امريكا براي ادامه تحصيل آمده بود از مرحوم طالقاني براي من يك پيغام آورد كـه  

هـاي   ا و چريـك ه ـ به ماركسيسـت » .ها قائل نشويد پيام مجاهد تبعيضي بين مجاهدين خلق و ماركسيست

هـاي آنهـا بحـث     سعي كنيد از فداكاري. ايرادات مسلكي را در مورد آنها مطرح نكنيد. فدايي خلق بند نكنيد

طور كه در زندان بود بحث داغ  همان. ملاحظه كنيد اين روحيه نسبت به ديگران روحيه متفاوتي بود. شود

هـا و مقـولات    ها دامن نزد و وارد آن بحث مرحوم طالقاني به اين بحث. نجس و پاكي در زندان مطرح شد
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مثلاً در كتاب مالكيت در اسلام ماركسيسـت را  . كرد ها را هم نقد مي البته در زمان خود ماركسيست. نشد

مرحوم طالقاني هيچ . اما در سلوك اجتماعي با همه دوست و رفيق بود. مورد نقد و انتقاد قرار داده است

منتقد ايـن بـود كـه چـون     . منتقد آن شيوه عمل بود. و دوستانش نداشت صفوي اعتقادي به عملكرد نواب

صـفوي و دوسـتانش تحـت فشـار      اما هنگـامي كـه نـواب   . كسروي چنين اعتقادي دارد بايد وي را بكشند

بنـابراين  . در حـالي كـه بـا نظـر آنهـا موافـق نبـود       . حكومت مجبور شدند متواري شوند، به آنها پناه داد

عنوان يك شخصيت برجسته ديني و سياسي در تعامل با همه نيروها رعايت حـق   ود بهطالقاني توانسته ب

كـه  (در مسـجد هـدايت   . كنـد  نمونه اعلاي آن چيزي باشد كه همه را به آن دعـوت مـي  . و انصاف را بكند

كرد و من يك پاي ثابت آنجا بـودم؛ از زمـاني كـه     هاي جمعه بعد از نماز مغرب و عشا سخنراني مي شب

ايـن  . كنـد  ديدم كـه ايشـان چگونـه بـا ديگـران برخـورد مـي        مي) جو بودم تا زماني كه از ايران رفتمدانش

هـاي اساسـي مـردم اعتقـاد      عميقاً به حقـوق و آزادي . خصوصيت ويژه باعث جلب همه نيروها شده بود

ات وي كاملاً و اين اعتقاد راسخ و عميق در كلمات، بيانات و حرك. اهل مماشات، تظاهر و ريا نبود. داشت

توانسـت   هر كسي با آنتن فطرت خود آن سخنان را مي. كرد منعكس و متجلي بود و هر كسي را جذب مي

  . بفهمد و توجه كند

  

كرد اما ما وقتـي سرگذشـت    بايد تيپ سنتي را جذب مي ها  مسجد هدايت به خاطر نزديكي با بازاري*

آنها كـه بـه قـدرت رسـيدند و چـه آنهـا كـه        چه (مبارزان مذهبي و ديني خصوصاً نوانديشان ديني 

خودشان را ) از گوشه و كنار(ها  و دانشگاه  شويم همه از دانشكده خوانيم، متوجه مي را  مي)نرسيدند

. بسا در بين مسير مسجد هدايت چندين مسجد وجود داشـته اسـت   چه. رساندند به مسجد هدايت مي

رسـاندند ناشـي از چـه بـود،      به مسجد هدايت مـي گذشتند و خودشان را  اينكه از اين همه مسجد مي

  چطور باعث شده بود روشنفكران جوان را جذب كند؟

  

از   مســجد هــدايت در خيابــان اســتانبول اســت و آن خيابــان. اينجــا بايــد ســخنان شــما را تصــحيح كــنم

اي معـروف  دانيد اكثر سينماه شما مي. هاي تهران بود و اين مسجد نزديك بازار نيست ترين خيابان مدرن

بنابراين مسجد هـدايت بخشـي   . زار و اوايل سعدي بود بهترين تئاترها در لاله. تهران در آنجا قرار داشت

در آن تـاريخ كـه مـن دارم صـحبت     (از مقبره مرحوم هدايت بود كه تبديل به مسجد شده بود ولي هنوز 
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و جواناني بود كه اهل سينما و خب در چنين مركزي كه مركز متجددان . مقبره جدا از مسجد بود) كنم مي

رفتند  هم جمعيت دختر و پسرهايي كه مدرن بودند و مي. زد هاي جمعه جمعيت موج مي نمايش بودند شب

طور كه شما  ها همان لاي اينها خودشان را از دانشگاه ها و همچنين آن جواناني كه از لابه به سينما و كافه

شد دقيقـاً كنـار    مخصوصاً در دوم مسجد كه از پاساژ باز مي .رساندند اشاره كرديد به مسجد هدايت مي

اما اينكه چرا جذب كـرد ايـن   . آمدند يي به مسجد مي رفتند به سينما و عده يي مي عده. در گيشه سينما بود

بسـياري از معـاني خيلـي عميـق قـرآن را      . است كه طالقاني در شيوه ارائـه قـرآن روش خاصـي داشـت    

هاي بسياري در مورد معاني قرآن  نوآوري. ا بيان كند و به سطح آگاهي برسانده توانست براي جوان مي

كنـيم بحـث قـرآن     اولاً در آن تاريخي كه ما در مورد آن صحبت مـي . هاي سنتي آن را نداشت قرآن. دارد

هـاي علميـه تفسـير و تـدريس قـرآن       حتي در حوزه. خواندند قرآن را فقط براي ثواب آن مي. مهجور بود

علامه طباطبايي يكي از علماي بزرگ كه تفسيرالميزان نوشت خيلي مورد استفاده جامعه . رايج نبود اصلاً

ها اعتقاد داشتند قرآن را نبايد تفسير كـرد   بعضي. ها بسيار منتقد بودند بعضي. روحانيون قم قرار نگرفت

اما يك تفاوت اساسي . كند يطالقاني در چنين زماني شروع به تفسير قرآن م. و براي ثواب آن بايد خواند

مـن تقريبـاً تمـام تفسـيرالميزان را  در طـول ايـن       . بين تفسير قرآن طالقاني با تفسـيرالميزان وجـود دارد  

شـما بـا   . ام تفسير طالقـاني را هـم خوانـده   . ام تفسيرهاي ديگر مانند نمونه را هم خوانده. ام ها خوانده سال

شناس بشويد؛ كسي كـه تبحـر در فهـم و ترجمـه قـرآن پيـدا        آنتوانيد يك قر خواندن تفسير طباطبايي مي

توانيد ملاي قرآن بشويد امـا تفسـير قـرآن طالقـاني بـه       شما مي. آورد كند اما شما را به حركت درنمي مي

مـا ايـن را كـاملاً در    . آورد شما را به حركت و تكاپو درمـي . دهد شما بصيرت و آگاهي، بينش و جهت مي

هـايي كـه    ر امريكا تشكيل شد و جزء آموزشهاي اسلامي دانشجويان د در انجمن هاي خودمان كه كلاس

پرتـوي از  «خواستم حتماً بخوانند و از روي آن بحث كننـد،   هاي ماخذي كه مي قرار داده بوديم و از كتاب

اگـر آن  . شوند خوانند منقلب و عوض مي كرديم كساني كه اين تفسير را مي بود، كه ما مشاهده مي» قرآن

گذاشت كنار، ولي اگر به دين اعتقاد داشت كاملاً يـك نگـاه بسـيار     ميشخص به دين اعتقاد نداشت آن را 

فرمايـد ايـن كتـاب آمـده اسـت كـه مـردم را         يعني همان چيزي كه قرآن مـي . كرد جديدي از قرآن پيدا مي

علاوه بر اين طالقاني براي فهم آيات قـرآن از علـوم جديـد    . كند صاحب بصائر بكند، اين را در آن پيدا مي

هـم خـودش دانـش    . گرفت و استنكافي نداشت كه براي فهم بهتر قرآن از دانش روز استفاده كند بهره مي

ها متخصـص بودنـد    كرد و هم آنجايي كه دسترسي نداشت از كساني كه در اين رشته روز را مطالعه مي
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ب كـرد و ايـن مطلـب دانـش روز را در كتـا      وگـو مـي   نشست و گفت كرد، با آنها مي از آنها درخواست مي

جوانـان دينمـدار آن   . همين باعث شده بود كه بسياري از جوانان را جذب كند. بينيد مي» پرتوي از قرآن«

يي جـو غالـب را    در يك دوره  هاي غيرديني يا ضدديني كه در دانشگاه دوره براي تقابل با تهاجمات گروه

كـرديم، در   شـگاه تحصـيل مـي   يـي كـه در دان    هـا داشـتند، مـا آن دوره    گونـه آمـوزش   داشتند، نياز به اين

ها بـود   يي ها و توده جو غالب دست كمونيست 1332و  1331هاي  ها ايران در سال ها و دانشگاه دبيرستان

نسل جوان آن روز نيـاز داشـت بـه مبـاني فكـري خـود تسـلط        . و ما دائماً در چالش با اين نيروها بوديم

هاي سخنراني  هاي مرحوم طالقاني در كنار كلاس سكلا. ها پاسخ بدهد داشته باشد و بتواند به اين چالش

اينها باعـث شـده بـود كـه جوانـان      . ديني بسيار موثر بودند  بازرگان در مجهز كردن جوانان ما به سلاح

در . طـور نبـود   ديدند در حالي كه در مساجد ديگـر ايـن   ها نياز خودشان را در آنجا مي جوان. جذب شوند

طور كـه عـرض كـردم اصـلاً بحـث       همان. رفت ز يك سطح سنتي جلوتر نميهاي ديني ا مساجد ديگر نگاه

من براي اينكه نگاه روحانيون ديگر به نسل جوان را بيـان كـنم مجبـورم خـاطره     . آيات قرآن مطرح نبود

مـن عضـو شـورا و هيـات اجرايـي      (وقتي در انجمن اسلامي دانشجويان فعال بوديم . ديگري تعريف كنم

. هاي جديدي بگـذاريم و جوانـاني را جـذب كنـيم     رفتيم در اعياد اسلامي يك برنامهآمديم تصميم گ) بودم

آن موقـع هـم   . ما هر جا رفتيم هيچ مسجدي به ما جـا نـداد  . هايي كه داشتيم ميلاد نبي بود يكي از برنامه

محل انجمن اسـلامي هـم يـك جـاي بسـيار كـوچكي بـود كـه         . رسم نبود كه مسجد به دانشجويان بدهند

ايشـان  . خوب من به عنوان مسوول رفتم با مرحوم طالقاني صـحبت كـردم  . اجراي برنامه نداشت ظرفيت

فـرش  . در مسجد قسمت مقبره هم بـاز كـرد  . خيلي ناراحت شد و گفت بياييد در همين مسجد فعاليت كنيد

مـا يـك   . بنابراين مـا هـم فضـاي مسـجد و هـم فضـاي مقبـره را داشـتيم        . پهن كردند و صندلي گذاشتند

هاي بسيار زيبايي به مناسبت ميلاد نبي كه اطلاعيه و دعوتنامه بود، روي كاغذ گلاسه بسيار شيك  كارت

پدرم مقيد بود اول غـروب  . آمدم بروم پيش پدرم ها مجبور بودم از دبيرستان كه مي من شب. تهيه كرديم

وقتي از مسجد . ي اقامه نمازرفت برا گذاشت و مي بايد به مسجد برود و نماز بخواند، من را در مغازه مي

من يـك دعوتنامـه بـه    . آقا بدهم ها خدمت حاج به من گفت از آن دعوتنامه. برگشت با يك روحاني برگشت

برنامـه سـخنراني و   : گفـتم . شما چيست  حالا برنامه: آقا دادم؛ اول از آن تعريف و تمجيد كرد و گفت حاج

: پـدرم گفـت  . افرادي هستند كه صحبت كننـد : گفتمكنند؟  چه كساني صحبت مي: گفت. مراسم جشن است

برنامه مـا تنظـيم   : گفتم. آقا براي سخنراني دعوت كنيد آقا اين است كه اگر كسي نيست از حاج منظور حاج



۶ 
 

ايـن آقـاي روحـاني    . كنند و خود من هم يكي از سخنرانان هسـتم  شده و دانشجويان جلسات را اداره مي

شـما برويـد   ) حالا در حضـور پـدرم  (چه راجع به مذهب حرف زدن؟ ناراحت شد و برگشت گفت شما را 

شما را چه به دين؟ شما حق نداريد راجـع بـه ديـن حـرف     . كاباره بهتر است از اينكه از دين صحبت كنيد

فقـط يـك   . خواهم بگويم برخورد سنتي اين بود كه ما راجع به دين حـق نداشـتيم حـرف بـزنيم     مي. بزنيد

بارهـا شـده   . كـرد  تنها چنين نگاهي نداشت، بلكه تشويق مـي  طالقاني نه. بزنند گروهي راجع به دين حرف

به همين دليل مسجد و مقبره را در . خواست حرف بزنيم بود در خود مسجد قبل از تفسير قرآن از ما مي

 خيلـي هـم  . دادنـد  و اولين بار كه چنين مجلسي را دانشجويان و جوانان ترتيب مي. اختيار ما گذاشته بود

طوري بود كه در خيابان استانبول ما بلندگو گذاشته بوديم و جمعيتي كـه آمـده بودنـد     شلوغ شده بود به

اين بود كـه  . كردند ها گوش مي روها به سخنراني و برنامه به سينما و نمايش و كافه بروند در همان پياده

جوانـان كـه بـا آنهـا بـه      آورد بـه سـطح    خـودش را مـي  . داد ها اعتبـار و شخصـيت مـي    طالقاني به جوان

طالقاني در برابر سوالات ما كه بعضاً ممكـن اسـت سـوالاتي پـيش پـا افتـاده       . وگوي معنادار بنشيند گفت

  . داد شد و با متانت و خونسردي جواب مي باشد عصباني نمي

  

ه طالقاني در كنكاش در ريشه لغات و بيرون كشيدن معناي اصلي از اين لغات بسيار موثر بـوده اسـت ب ـ  

مجمـوع اينهـا   . شـود  خوانيم يك دنياي ديگر جلـوي مـا ظـاهر مـي     همين دليل وقتي پرتوي از قرآن را مي

ها يك فرد برجسته باشد آن هم براي نسل جوان كه نسبت  ها و شخصيت موجب شد چه به لحاظ خصلت

كـه  (كني  دوياالله مه يك وقتي آيت. به رياكاري، دكانداري ديني، نسبت به بعضي استعلاطلبي حساس است

النفس است و خودش را در جزر و مـدهاي بعـد    دانم و ايشان سليم من ايشان را فردي بسيار وارسته مي

گفـت مـن چقـدر بـه آدم      جمهـور مـي   صـدر رئـيس   وزير بود و آقاي بنـي  كه نخست) از انقلاب حفظ كرده

داريم اما هنگـامي كـه مـن    گفت با وجودي كه ما روحانيون حالت استعلا  مي. گذاشتم صدر احترام مي بني

  . رفتم تر مي كردم و يك قدم از او عقب رفتم رعايت مي صدر راه مي در كنار بني

  

در دوراني كه سران نهضت آزادي را گرفته و در . طالقاني خيلي مقاوم و سرسخت بود. خيلي افتاده بود

شـما اگـر مشـروح جريـان     . ادالعـاده محكـم ايسـت    كردند، در دادگاه نظامي فوق دادگاه نظامي محاكمه مي

تا آن موقع حرفي نزده (دادگاه را بخوانيد وقتي رئيس دادگاه اعلام كرد دادگاه تمام شده طالقاني يكدفعه 
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بنشـينيد، همـه   : برخاسـت و گفـت  ) خواستند از آن حرف بزنند حاضر نشـد جـواب بدهـد    بود و وقتي مي

در دوران زندان هم . ان زندان بسيار مقاوم بوددر دور. يكدفعه ميخكوب شدند و آن سوره فجر را خواند

اينهـا  . پـذيرفت  هاي تقسيم شده در زندان را مثل بقيه مي در همه فعاليت. با همراهان خود خيلي خاكي بود

  . كرده هايي بوده كه در آن بزرگوار بوده و جذب مي ويژگي

  

طالقاني چندان ميانـه مناسـبي    آقاي دكتر با توجه به توصيفاتي كه كرديد بايد قشر سنتي با آقاي*

آنهـا از چـه   . يي براي آقاي طالقـاني قائلنـد   بينيم كه قشر سنتي هم احترام ويژه نداشته باشد اما مي

  .كنند يي با آقاي طالقاني احساس همذاتي و رفاقت مي زاويه

  

زنـم كـه    ثالي مـي من م. جا گرايان طالقاني واجد شرايط و احترامي است اما نه در همه قطعاً در ميان سنت

طالقاني بعد از انقلاب اولين كسي است كه . دهد چنين نيست؛ طالقاني در نماز جمعه پيشگام بود نشان مي

البته همـه  (گفتيم از زماني كه حكومت اسلامي نيست نبايد نماز جمعه را خواند  به آقاي خميني گفت ما مي

ما شديد رهبر انقلاب، دسـتور دهيـد نمـاز جمعـه را     حالا كه انقلاب شده و ش) اين علما اين نظر را داشتند

گويد شما نماز جمعه را بخوانيد و ايشان به خواندن نماز جمعه شروع  آقاي خميني به ايشان مي. بخوانند

گذار نمازجمعه در ايران بعد از انقلاب بوده است ولي در غرفه نماز  در واقع مرحوم طالقاني پايه. كنند مي

مرحـوم مطهـري   . چرا؟ مرحوم بهشتي نقشي در نماز جمعـه تهـران نداشـت   . نيستجمعه عكس طالقاني 

حق اين است كه عكس مرحوم طالقاني آنجا باشد ولـو  . مرحوم طالقاني بود كه شروع كرد. نقشي نداشت

معناي گذاشتن عكس بهشتي و مطهري اين نيست كـه عكـس   . عكس بهشتي و مطهري را بخواهند بگذارند

بنـابراين نـوعي مقاومـت و    . اين خيلي مهم اسـت . گذارند چرا عكس طالقاني را نمي. نندطالقاني را حذف ك

  . احساس رقابت وجود دارد

  

دانيـد   مي. دارند خب بالاخره به جاي سكوت در برابر مراسم ايشان همواره احترام ايشان را نگه مي *

  .كه نهادهاي حكومت برگزاري مراسم در مسجد هدايت را به عهده دارند
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البته اين را هم بگـويم؛ در  . توانند بگويند اينجا ديگر در برابر شخصيت نافذ مرحوم طالقاني چه چيزي مي

گيرند و آن اين است  شود بخش بسيار مهمي از زندگي طالقاني را ناديده مي مورد مراسمي كه برگزار مي

. سـازمان را پذيرفتـه اسـت    كه طالقاني شايد در ميان روحانيون اولين كسي باشـد كـه قيـد تشـكيلات و    

نظمي است اما او آمده عضويت در يك سازمان سياسي  گفتند نظم ما در بي روحانيون معروفي در قم مي

دانيم كه روحانيون  ما مي. يافتگي سطح يك روحاني خيلي مهم است اين امر در ارتقا و توسعه. را پذيرفته

گوييـد   در اين مراسمي كـه شـما مـي   . لقاني مقيد بودهاي جمعي نيستند ولي طا خيلي مقيد به برخي اخلاق

ممكن است كساني با . ماند و اين يك نوع تحريف تاريخ است اين بخش از از شخصيت طالقاني مغفول مي

نهضت آزادي مخالف باشند و ايرادهايي هـم بگيرنـد ولـي در اينكـه طالقـاني عضـو موسـس و شـوراي         

زي نهضت بازداشت شده بود، تمام روحانيت درستي آن مركزي بود و به علت عضويت در شوراي مرك

  .را تاييد مي كند

  

  

 

 


